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آسیب قرارهایی که 
منتهی به بازداشت است

افزایــش ســرقت ها جنبه هــای مختلــف 
روانشناســی، جامعه شناســی، اقتصــادی، 
فرهنگی و حقوقی دارد اما یکی از اساسی ترین 
دلایل مؤثر در این افزایــش، خصوصاً درباره 
جرائم خــردی از قبیل ســرقت، زورگیری و 
کیف قاپی، قانــون کاهش مجــازات حبس 
تعزیری مصوب سال99 است. این قانون بدون 
مشورت و نظرخواهی از عموم صاحب نظران 
حقوقی ، پلیــس و نهادهایی که وظیفه حفظ 
امنیت کشــور را بر عهده دارند، بدون دقت 
و در مدت زمــان کوتاهی تهیــه و به صحن 
مجلس رفت. هرچند تدوین ، ارائه و تصویب 
آن با هــدف خیرخواهانــه کاهش جمعیت 
زندان صورت گرفت اما نتیجه ای جز افزایش 
آمار جرائم و تجری مجرمان نداشت و بازنده 
و قربانی اصلی آن هم امنیت مردم بود! یکی 
دیگر از دلایل این معضل بــزرگ اجتماعی ، 
قرارهای تامین است که منتهی به بازداشت 
افراد می شــود ، در مرحله دادسرا و تحقیقات 
اولیه در کلیه جرائم ، قرارهایی صادر می شود 
که اگر متهم نتواند در ســاعات اداری تامین 
مقتضی را بسپارد، روانه زندان خواهد شد. این 
ورود زودهنگام به زندان یعنی آشــنا شدن با 
انواع مجرمان و اصطلاحا تحصیل در دانشگاه 
مجرمان حرفه ای ! البته چاره آن نیز بســیار 

ساده و در دسترس است .
 بنابــر مصاحبه هــای مســئولین قضایی ، 
پابند های الکترونیکی به تعداد قابل توجهی 
در کشور وجود دارد ، بنابراین درصورت صدور 
قرار تامین و نبود امکان تودیع آن از ســوی 
متهمین ، باید سازوکاری اندیشیده شود که 
آنها بــا پابند الکترونیکی آزاد باشــند و هیچ 
فردی هرگز قبل از صدور حکم قطعی حبس 
و با قرار تأمین وارد زندان نشــود ، چرا که در 
غیراین صورت با دست خود، افراد را به سمت 
فراگیری تکنیک های مجرمان سوق داده ایم !

از جمله عوامل دیگر ســپردن ماموریت های 
مختلف و متنوع به پلیس است که باعث شده 
این مجموعه ، درگیــر ماموریت های متنوع 
باشد. مســئله ای که باعث شده توان و انرژی 
پلیس مستهلک شده و از وظایف اصلی خود 
باز بماند. نظــارت اجتماعی و فضای مجازی 
نیز بر عملکــرد پلیس تأثیر بســزایی دارد ، 
همواره شــاهد هســتیم چنانچه جرمی در 
فضای مجازی منعکس شود و افکار عمومی 
دســتگیری متهمین را مطالبه می کند ، کار 
بسیار سریع انجام می شود ولی اگر بزه دیدگان 
سرشناس نباشند یا جرم ، انعکاسی در فضای 
مجازی نداشته باشــد ، کارها آنطور که باید 
پیش نمی رود و چه بســا افــراد از پیگیری 
خســته و منصرف هم می شــوند. همین امر 
موجب شده که مجرمین سراغ افرادی بروند 
که بزه دیدگان بی دردسری باشند !  بنابراین 
برای برسی عملکرد پلیس در دستگیری ها ، 
نیاز به طراحی سامانه ای داخلی برای نظارت 
فرماندهان این نیرو ، بر میزان کشفیات جرائم 

است.
از ســوی دیگر شــرایط داخل زنــدان که از 
زبان تعدادی از زندانیان شنیده می شود هم 
ماجراهای جالبــی دارد؛ بعضــی از افراد در 
زمستان عمدا جرمی انجام می دهند تا مدتی 
را در زندان ســپری کنند و از آنجا به عنوان 
گرمخانه همراه با آب و غذا و استحمام رایگان 
اســتفاده می کنند و بهره می برند. سخت تر 
کردن شرایط زندان از طریق تبدیل وضعیت 
هتلینگ بــه اردوگاه های کار با اســتفاده از 
تکنولوژی های روز مثل رکاب زدن دوچرخه 
برای تولید برق و مــواردی این چنینی باعث 
می شود که اولا زندانیان بخشی از هزینه های 
نگهداری خود را تامین کنند و ثانیا مجرمین 
قبل از وقــوع جرم به عواقب آن بیشــتر فکر 

کنند.
به ویــژه آنکه یکی از مطالبــات جدی مردم، 
تامین امنیت اجتماعی و به خصوص پیشگیری 
و مبارزه با جرائمی ازجمله ســرقت اســت و 
نیاز اســت در این باره بــا هماهنگی تمامی 
دســتگاه های انتظامی، قضایــی، اجرایی و 
فرهنگی حاشــیه امن ســارقان از بین برود. 
کاهش ســرقت می تواند آرامــش و امنیت 
اجتماعی مردم را صیانــت و آثار زیانبار آن را 
کمتر کند. تدابیر ویژه پلیس برای پیشگیری 
از وقوع سرقت و برخورد قاطعانه قوه قضاییه 
با سارقان و مجازات آنها می تواند از بزه سرقت 

جلوگیری کند.
 البته رئیس پلیس آگاهــی فراجا از اجرایی 
شدن اطلس جرائم در کشور خبر داده است 
که با اجرای آن آمار وقوع جرائــم و فراوانی 
هر یک از آنها در اختیار پلیس قرار می گیرد. 
بسیاری از اقدامات پیشگیرانه و پیش دستانه 
پلیس هم براســاس اطلاعات همین اطلس 
جرائم انجام می شــود و در ســطح شهرها و 
محلات می توانــد با طرح های پیشــگیرانه 
اجرایی شود. متولیان حوزه فرهنگ هم باید 
در این باره اقدامات پیشگیرانه ای انجام دهند. 
در این باره هوشیاری مردم هم می تواند منجر 
به نزولی شدن آمار سرقت ها در جامعه شود. 
آگاهی و هوشــیاری مــردم در نحوه صحیح 
استفاده از تلفن همراه در خیابان یا دقت در 
حفظ مسائل ایمنی در ترددهای خیابانی هم 
می تواند منجر به ناکامی ســارقان در کمین 

نشسته هم شود.
 رســانه ها هم باید در این باره اطلاع رسانی و 
هشــدار را ارائه کنند تا آگاهی نسبت به این 

مسئله افزایش داشته باشد.

حمید اخوانیادداشت
وکیل پایه یک دادگستری

ژست سارقان ؛ لبخند به دوربین

ســوار موتورهای چند ده میلیونی با لباس های 
برند می شوند. ظاهرشــان آنقدر موجه است که 
باورت نمی شود که در ثانیه ای کیفت را قاپ بزنند 
یا موبایلــت را ببرند. خلاقانه ســرقت می کنند، 
بی رحم تر هم شــده اند؛ بی انصــاف، طلبکار و... 
. البته درآمدهایشــان هم کلان شــده است. از 
ســرقت گوشــی های 60، 70میلیون  تومانی، 
سودشــان کمتر از 10میلیون تومــان برای هر 
گوشــی نیســت. طلا که جای خود دارد؛ برای 
یک النگو کمتــر از 3، 4میلیون نمی گیرند. چند 
برابر حقــوق یک کارمند ســالانه درآمد دارند و 
ته ماجرا هم اگر دســتگیر شوند، چند ماهی آب 
خنک می خورند و برمی گردند. جا و غذایشان که 
از پول بیت المال رایگان است. خرج راحت زندگی 
کردنشان در زندان را هم از همین دزدی ها تامین 
کرده اند. دزدی شغل شــان شــده و زندان محل 
استراحت شان؛ البته اگر مشــمول عفو و وثیقه 
نشوند. راحتی شــان هم از عکس  و فیلم هایشان 
عیان است؛ مقابل دوربین ژست پیروزی می گیرند 
و نازشست سرقت های چند ثانیه ای شان را به رخ 
می  کشند. آمار سرقت هایشان چندین برابر شده 
و آمارهای رســمی می گوید 200هزار سرقت در 
سال88 به 1.4میلیون ســرقت در سال1400 
رسیده است.  فرمانده انتظامی تهران بزرگ هم از 
افزایش 7درصدی سرقت در 3ماه از سال1401 
خبر داده است. به گفته فرمانده کل انتظامی ایران 
هم از ســال97 تاکنون آمار سرقت ها 37درصد 
افزایش پیدا کرده است. سرقت اولی ها هم که از 
سال99 تعدادشان رشد قابل ملاحظه ای داشته و 
در نیمه همان سال طبق اعلام رئیس پلیس تهران 
۵0درصد سارقان بوده اند. زیر 18ساله ها هم در 

فهرست سرقت موبایل  قرار گرفته اند.

گرگ و میش هوا؛ جولان سارقان 
روایت  سرقت ها عجیب است؛ »مقابل بیمارستان 
موبایلم را دزدیدند. وقتی که مادرم را برای دست 
شکســته اش برده بودم، هلش دادند و گوشــی را 
سرقت کردند«، »2نفر بودند سوار موتور، نرسیده به 
چهارراه پارک وی، ناگهان جلوی ماشین ترمز کردند 
و تصادف کردیم. هر دو نفرشــان زمین خوردند و 
وقتی که از ماشین پیاده شدم تا ببینم که چه اتفاقی 
برای آنها افتاده، راننده بلند شــد و گفت چیزی 
نشده، همان موقع نفر دوم کیفم را از داخل ماشین 
دزدیــد« ، »نزدیک ظهر بود و از مدرســه به خانه 
برمی گشتم، داخل کوچه، یک موتورسوار مسیرم 
را بست و چرخ را روی پایم قرار داد که نمی توانستم 
حرکت کنم. به زور گوشــی موبایلــم را گرفت و 
رفت«، »ماشینم را در مسیر جنوب به شمال یادگار 
امام، کنار پمپ بنزین پــارک کرده بودم، به خاطر 
گرمای هوا شیشه پایین بود. اصلا نمی دانم از کجا 

پیدایشان شد، گوشی ام را زدند و با موتور در جهت 
خلاف اتوبان رفتند«، »کنار اتوبان ستاری منتظر 
تاکسی بودم، یک ون طوســی جلوی پایم ایستاد 
و به زور مرا به داخل کشــیدند، انگشترم را به زور 
درآوردند و پول و موبایلم را هم گرفتند و همان جا از 
ماشین پرتم کردند بیرون«، »یک ماشین من دارم 
و یک ماشین پسرم، اما فقط یک پارکینگ داریم و 
مجبوریم ماشین دوم را در خیابان بگذاریم. حداقل 
ماهی یک بار باتری ماشین را می دزدند و یک سال 
است این وضع ادامه دارد«، »محل کارم در خیابان 
شریعتی است و تقریبا از گرگ و میش هوا، خیابان 
خلوت می شود و  موتورسواران سارق شروع به پرسه 
زدن می کنند. تنها که باشی یا باید گوشی موبایلت 
را بدهی یــا طلاهایــت را«، »دندان های لمینت، 
ناخن های کاشته شــده، لب های پروتز و انگشتر 
برلیان؛ اینها مشخصات زنی بود که گوشی موبایلم 
را سرقت کرد«، »برادرم تازه آیفون 13خریده بود 
که یک شب با سروصورت زخمی به خانه آمد، همان 
ورودی خانه گوشــی را از او دزدیده بودند؛ چون 
مقاومت کرده بود، کتکش زده بودند«. فیلم هایشان 
هم که در فضای مجازی منتشر می شود، عجیب تر 
اســت؛ »فیلم برای یکی از خیابان های شــهریار 
اســت، 3نفره زنی را دوره کرده و اســلحه را روی 
سرش گذاشته اند. النگوهایش را قیچی می کنند، 
با آرامش ســوار ماشین می شــوند و می روند...«، 
»ترافیک نیایش است، یک نفر با قمه از گاردریل 
میانی اتوبان بیرون می آید و در ماشین را باز می کند. 
خفت گیر است...«، »از ســمت راست خودرو یک 
موتور رد می شود، راکب با دســت آینه ماشین را 
خم می کند، دستی که برای درست کردن آینه از 
ماشین بیرون می آید، طعمه دزدان است و همان 
زمان یک نفر طلاهایش را می برد...«، »خانوادگی 
دزدی می کنند، زن عقب ماشین می نشیند و پدر 
و پسر جلو. زن ها طعمه هایشان هستند و به بهانه 
اینکه پسر خانواده، فرد خارجی است و قصد خرید 
طلا دارد، اما به او طلای قلابــی داده اند و به دنبال 
طلای اصل اســت، طلای مسافرانشان را سرقت 
می کنند...« ، »مقابل پارکینگ خانه منتظر باز شدن 
در است و ناگهان یک نفر از پنجره ماشین قمه را 

روی گردنش می گذارد...« و... .

دزدی شغل و زندان تفریح شده! 
دزدها متفاوت شده اند و این اتفاق را می توان در 
عکسی که چند روز پیش منتشــر شد هم دید. 
مقابل دوربین می خندند و هیچ ترســی ندارند. 
پیش از این دزدهای حرفه ای تر و خشــن تر هم 
التماس می کردند که عکسی از آنها منتشر نشود. 
این تفاوت، افزایش سرقت ها و حتی وقیح تر شدن 
سارقان را در چند بخش باید دید؛ از هم پاشیدگی 
و گسیختگی خانواده ها، خلأ قانونی، جری شدن 
بودن مجرمان، شــغل شــدن دزدی و مصرف 
مواد مخــدر. اینها را مهــدی ابراهیمی می گوید 
که خودش سال هاست خبرنگار حوزه حوادث و 
جرم است؛ هم دزدهای نسل قدیم را دیده و هم 
سارقانی که اکنون شکل و شمایل شان فرق کرده: 
»خلأهای قانونی باعث آسودگی خاطر مجرمان 
شده؛ به ویژه اینکه پیش از ایجاد زیرساخت هایی 
ازجمله پابندهای الکترونیکی، درباره زندان زدایی 
صحبت می شود. تعداد زندانیان بالاست و براساس 
قانون به جز جرائم سنگین، قتل و سرقت مسلحانه، 
بقیه مجرمان می توانند با وثیقه آزاد شــوند؛ به 
همین دلیل یک دزد خیالش راحت است که چند 
روز پس از دســتگیری، آزاد می شــود.« به گفته 
او در برخی کشورها اگر ســارق برای 30سرقت 
دستگیر شود، مجازاتی متناسب با همان میزان 
سرقت خواهد داشــت، اما در ایران 10سرقت یا 
۵0ســرقت فقط یک مجازات برای سارق دارد: 
»اگر ســرقت اولی باشــد، 3ماه و یک روز و اگر 
سابقه دار باشد، نهایت 7سال. در مواردی هم که 
شاکی خصوصی ندارد، شامل عفو می شود. زندانی 
هم شوند به راحتی مرخصی می گیرند و در برخی 
موارد، حین مرخصی سرقت هم می کنند. به لحاظ 
اطلاع از قانون هم حرفه ای تر شده اند.« ماجرای 
ســرقت ها به همین جا ختم نمی شود و اگر قرار 
باشد جبران خسارت مالباخته باشد، پای خانواده  
سارقان به میان می آید. این هم نکته  دیگری است 
که ابراهیمی به آن اشــاره می کند: »یک گوشی 
20میلیونی سرقت شده، پس از دستگیری سارق، 
خانواده او وارد ماجرا می شــوند و آنقدر التماس 
می کنند که مالباخته رضایت می دهد؛ حتی اگر 
100میلیون تومان هم ســرقت کرده باشند، در 

نهایت با 20میلیون رضایت می گیرند. شرایطی 
که دزدی را برایشــان به صرفه کرده است. یک 
کارمند را درنظر بگیرید در طول یک ســال چه 
میزان درآمد دارد و یک ســارق با ســرقت های 
روزانه به چه درآمدی می رســد!« او معتقد است 
زندان برای این افراد شغل و تفریح شده؛ چراکه 
تغذیه و محل خوابشــان رایگان است و در زندان 
هم بیکار نمی مانند. این خبرنــگار درباره تغییر 
شکل ســرقت ها هم می گوید: »آمار سرقت های 
مسلحانه در کل کشور کاهش پیدا کرده؛ چراکه 
هم زندان و مجازات ســنگین دارد و هم به دلیل 
جنبه عمومی جرم شــامل گذشت نمی شود؛ به 
همین دلیل سارقان بیشــتر مرتکب جرائم خرد 
می شوند. سرقت روزانه ۵تا 10گوشی برای آنها 
پردرآمدتر از سرقت مسلحانه از طلافروشی است. 
زمانی هم که دســتگیر شــوند، اقدام به سرقت 
آنها زورگیری عادی اســت و مجازاتشان همان 
3ماه و یک روز تا 7سال اســت.« او درباره اینکه 
چرا سارقان این روزها از مردم طلبکار هستند و 
سرقت را حق خودشان می دانند و انواع خشونت ها 
را انجام می دهند، می گوید: »اکثر ســارقان هم 
مواد مخدر صنعتی مصرف می کنند که هزینه بر 
است. از سوی دیگر اختلالات روانی و سرکوب های 
دوره کودکی هم باعث می شود که آنها در جوانی 
عقده گشایی کنند. شــما کودکان کار را ببینید 
که ســرچهارراه ها زمانی که می خواهند شیشه 
ماشــین ها را پاک  کنند در برخی مــوارد با انواع 
توهین ها و برخوردهای خشمگین راننده ها مواجه 
می شوند. چطور می توان انتظار داشت که تعدادی 
از آنها با چنین کینه و عقده هایــی، در آینده به 
ماشین های مردم رحم کنند.« او درباره اینکه با 
وجود افزایش سرقت ها، چه باید کرد؟ می گوید: 
»در کل دنیا وضعیت همین است و شاید در برخی 
نقاط فجیع تر از ایران هم باشد، اما تنها کاری که 
قوه قضاییه، صدا و ســیما و رســانه ها باید انجام 
دهند اطلاع رسانی مناسب است با راهکار. هیچ 
برنامه آموزشی در صدا و سیما وجود ندارد که به 
مردم درباره خطرات این سرقت ها هشدار دهد و به 
بهانه سیاه نمایی هیچ محتوایی در این باره تولید 
نمی کنند. مگر پلیس چه میزان می تواند گشتزنی 
داشته باشد و مانع از این سرقت ها شود. دزدها هم 
می دانند کجا حضور داشته باشند که پلیس کمتر 
حضور دارد. پس افزایــش آگاهی مردم ضروری 
است.« به گفته این فعال رسانه ای به جز یک گروه 
کم که در رفاه کامل زندگی می کنند سایر افراد 
جامعه با مشــکلات اقتصادی متعــددی مواجه 
هستند. اینگونه سرقت ها از طبقه متوسط و قشر 
ضعیف جامعه باعث می شود که گاهی افراد دار و 
ندارشان را از دســت بدهند. این مسئله ناراحتی 

دارد و چنین سارقانی قابل بخشش نیستند.

برخی سرقت ها آثار تکان دهنده ای دارند 
جامعه جوانــی داریــم. جوانان کــه نزدیک به 
70درصد جمعیت را تشکیل می دهند. خاستگاه 

این جامعه جوان با گذشته فرق کرده و یک تغییر 
نسل، رویکرد و دیدگاه دارد. آنها از طبقات مختلفی 
برخوردارند و تأثیر پیشــرفت همگانی در جامعه 
جهانی هم روی رویکرد، طرز فکر، تیپ شخصیتی 
و شــرایط زندگی آنها تأثیر گذاشته است. گاهی 
برخی از آنها به پدیــده دزدی روی می آوردند و 
در میانشان برخی به دنبال هیجان و برخی دیگر 
به دنبال پاسخگویی به عقده های شخصیتی خود 
هستند.  اینها نکاتی است که ناصر قاسم زاده، دبیر 
انجمن حمایت از سلامت و بهداشت روان جامعه 
درباره تغییر نسل یا طبقه اجتماعی سارقان فعلی 
به آن اشــاره می کند و می گوید: »هر قدر مسائل 
و مشکلات جوانان بیشتر شــود، میل به خروج 
از خانــواده و روی آوردن به گروه هایی که در آنها 
حس همدلی، درک شدن، سرزنده بودن، هویت 
و... بیشتری دارند، افزایش پیدا می کند و ممکن 
است حضور در این گروه ها به تجربه های هیجانی 

منفی هم ختم شود و یکی از آنها سرقت باشد.«
 او درباره انتشــار تصاویری از سارقان که لبخند 
می زنند یا بدون هیچ شــرمندگی مقابل دوربین 
قرار می گیرند، هم می گوید: »ســارقی که مقابل 
دوربین حالت شــادی دارد، انگار قرار است پس 
از دستگیری به جشــن برود و این یک توهین به 
قانونگذار و جامعه است. زندان باید جایی باشد که 
فرد مجرم هنگام ورود به آن بازسازی و بازتوانی 
داشته باشد. اقداماتی که فرد را نسبت به رفتاری 
که داشته پشیمان کند. آگاه سازی و توانبخشی 
اجتماعی باعث می شود که در برگشت مجرمان به 
جامعه مسائل و مشکلات آنها حل شده باشد تا در 
ساختار مناسب اجتماعی قرار بگیرند. اما معمولا 
این مسئله در زندان ها رخ نمی دهد و آثار تأدیبی 
فردی که زندانی می شود مضاعف شده مجرمیت 
است. لازم است این ضعف درون سازمان زندان ها 
برطرف شــود.«  دبیر انجمن حمایت از سلامت 
و بهداشــت روان جامعه درباره آثار مخرب این 
سرقت ها بر مردم می گوید: »در جامعه ای زندگی 
می کنیم که میزان استرس و اضطراب بالاست. از 
سوی دیگر عصر اطلاعات است و نمی توان فضای 
مجازی و تبادل اطلاعــات را محدود کرد. در این 
فضا وقتی اطلاعات منتشر می شود، به ویژه بخش 
زیادی از مردم جامعه و حتــی جوانان دهه 70 و 
80 ناخواســته با افزایش میزان اضطراب مواجه 
می شوند. کسانی که حتی برای بیرون رفتن هم 
دغدغه خواهند داشت.  باید در این باره محتوای 
آموزشی، راه های مراقبتی، اطلاع رسانی به مردم 

ارائه شود.« 
او ادامه می دهد:  »برخی سرقت ها آثار تکان دهنده ای 
در جامعه دارنــد و نباید فقط ختم به دســتگیری 
شوند. با انتشار محتوای مناسب درباره دلایل وقوع 
جرم، زندگی گذشــته ســارق و برخوردهای قاطع 
با مجرم باید از افزایش چنیــن جرائمی جلوگیری 

کــرد؛ درحالی که اکتفــا کردن 
به خبر دســتگیری، می تواند به 

بی اعتمادی مردم منجر شود.«
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مریم سرخوش گزارش
روزنامه نگار

 خلاصه گزارش 

بر اساس آمارهای 
رسمی 200 هزار 

سرقت در سال 88 به 
1.4 میلیون سرقت 

در سال 1400رسیده. 
 فرمانده انتظامی تهران 

بزرگ هم از افزایش 
7 درصدی سرقت در 

3ماه 1401 خبر داده. 
به گفته فرمانده کل 

انتظامی ایران هم از 
سال 97 تاکنون آمار 
سرقت ها 37 درصد 

افزایش پیدا کرده. 
سرقت اولی ها هم که از 

سال 99 تعدادشان رشد 
قابل ملاحظه ای داشته 

و در نیمه همان سال 
طبق اعلام رئیس پلیس 
تهران ۵0 درصد سارقان 
بوده اند. زیر 18 ساله ها 

هم در فهرست سرقت 
موبایل ها قرار گرفته اند

خلأهای قانونی 
باعث آسودگی خاطر 

مجرمان شده، به 
ویژه این که پیش از 

ایجاد زیرساخت هایی 
از جمله پابندهای 

الکترونیکی، درباره 
زندان زدایی صحبت 

می شود. تعداد 
زندانیان بالاست و بر 

اساس قانون به جز 
جرائم سنگین، قتل و 

سرقت مسلحانه، بقیه 
مجرمان می توانند با 
وثیقه آزاد شوند. به 
همین دلیل یک دزد 
خیالش راحت است 

که چند روز پس از 
دستگیری، آزاد می شود

یک گوشی 20 میلیونی 
سرقت شده، پس 

از دستگیری سارق، 
خانواده او وارد ماجرا 

می شوند و آنقدر 
التماس می کنند که 

مالباخته رضایت 
می دهد. حتی اگر 

100میلیون تومان هم 
سرقت کرده باشند، 

در نهایت با 20میلیون 
رضایت می گیرند. 

شرایطی که دزدی را 
 برایشان به صرفه 

کرده است

در جامعه ای زندگی 
می کنیم که میزان 

استرس و اضطراب 
بالاست. از سوی دیگر 
عصر اطلاعات است و 

نمی توان فضای مجازی 
و تبادل اطلاعات را 

محدود کرد. در این فضا 
وقتی اطلاعات منتشر 

می شود، به ویژه بخش 
زیادی از مردم جامعه و 
حتی جوانان دهه 70 و 

80 ناخواسته با افزایش 
میزان اضطراب مواجه 

می شوند. کسانی که 
حتی برای بیرون رفتن 

هم دغدغه خواهند 
داشت

سارقی که مقابل 
دوربین حالت شادی 

دارد، انگار   پس از 
دستگیری به جشن 

می رود و این یک 
توهین به قانونگذار و 
جامعه است. زندان 

باید جایی باشد که فرد 
مجرم هنگام ورود به 

آن بازسازی و بازتوانی 
داشته باشد. اقداماتی 

که فرد را نسبت به 
رفتاری که داشته 

 پشیمان کند

بررسی های همشهری از نحوه وقوع سرقت های ماه های گذشته نشان می دهد سارقان بی پرواتر، خشن تر و بی رحم تر شده اند. آنها دیگر ترسی 
از قوانین و زندان ندارند و از سلاح های سرد خطرناک تری استفاده می کنند

تشدید برخورد با سرقت های خشن 
آنهایی که فیلم سرقت هایشان به ســرعت در فضای مجازی دست به دست می شود، 
دستگیری شان زمان طولانی نمی برد. دزدان شهرستان شهریار یک هفته ای بازداشت 
شدند و خفت گیر اتوبان نیایش هم یک روزه، اما انگار همین جا ختم ماجراست و داستان 
باز هم تکرار می شود با دست به دست شدن یک فیلم دیگر از سرقت هایشان در فضای 
مجازی. اما سرقت هایی که فیلم ندارند و روزانه مال مردم را به یغما می برند، شاید کمتر 
شناسایی شوند و مالباختگان هم به اموال مسروقه خود نمی رسند. به تأکید بسیاری 
از کارشناسان، قوانین برای توقف اینگونه جرائم کافی نیست و روند افزایشی آن هم 
موید چنین مسئله  ای است؛ این در حالی است که حسین اشتری، فرمانده کل انتظامی 
ایران پس از انتشار فیلم زورگیری از راننده یک خودرو در بزرگراه نیایش و دستگیری 
او، خواستار اعدام این زورگیرها در همان محل وقوع جرم شد تا برای دیگران »درس 
عبرتی« شود. از سوی دیگر علی صالحی، دادســتان تهران هم گفته »اعمال ارفاق 
و تسهیلات قانونی برای جرائم خشن، سارقان مســلح و سابقه دار، سارقان به عنف، 
زورگیرها، آدم ربایان و اراذل و اوباش درنظر گرفته نمی شــود و دستگاه قضایی با این 

افراد قاطع تر و به صورت ویژه برخورد خواهد کرد.« 

نکته


